
  
  
  

  كتابشناسي پيرامون آن يهاو چالش هايژگيرسالة تذكرة الأئمة؛ و
  

  يبهشت ديدانشگاه شه يو تمدن ملل اسلام خيتار يدكتر يدانشجو ،زادههادي صالحي
  *ي مسئول)(نويسندهيبهشت ديدانشگاه شه يگروه معارف اسلام ارياستاد ،ابراهيم نوئي 

  يبهشت ديدانشگاه شهمي ن ملل اسلاو تمد خيگروه تار اريدانش ،عباس احمدوند
  
  چكيده

رساله تذكرة الأئمّة در شهر مشهد و در سده يازدهم هجري نوشته شده است. كتابشناسان و نسخه پژوهان 
اند و اند. برخي آن را به علامه محمد باقر بن محمد تقي مجلسي نسبت دادهدرباره اين رساله متفاوت سخن گفته

اند. باقر بن محمد تقي لاهيجي؛ همچنان كه زمان تأليف آن را هم يكسان ذكر نكردهشماري هم آن را به محمد
نوشتار حاضر دستاورد شناسايي و تهيه نسخ خطي و سنگي مختلف اين رساله و تهيه بسياري از آنها و نيز 

لتفات به شواهد اين رساله است. اين نوشتار با ا يهايژگيتصحيح و مقابله آنها با يكديگر، علاوه بر بررسي و
مانده از اين رساله نشان خواهد داد كه مشكل اصلي در اختلاف درون متني و توجه به نسخ خطي باقي

رساله آن بوده است كه احاطه جامع و كافي نسبت به همه نسخ اين  كتابشناسان و نسخه پژوهان درباره اين
اين رساله و شواهد درون متني و برون متني دال  يهايژگياند؛ افزون بر اينكه به تحليل محتوا و ورساله نداشته

اند. دستاورد تحقيق حاضر آن است كه ما با دو اثر مواجهيم. بر مؤلف و زمان تأليف هم توجه درخوري ننموده
است كه توسط علامه مجلسي نوشته شده است و اثر ديگر تلخيصي است از آن  تذكرة الأئمّةيك اثر اصل رساله 

؛ نوشته شده است كه البته او را هم محمد باقر بن محمد تقي دانديكه خود را شاگرد علامه مكه توسط كسي 
هجري نوشته شده باشد شواهدي در اختيار است  ١٠٧٥اند. علي رغم اين احتمال كه رساله در لاهيجي خوانده

  هجري نوشته شده باشد. ١٠٨٥كه رساله بايد در 
لامه محمد باقر بن محمد تقي مجلسي، محمد باقر بن محمد تقي ، عتذكرة الأئمّة: هاي كليدي واژه

  لاهيجي، كتابشناسي.
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  مقدمه
م وحضرت فاطمه و امامان معصوم شيعه و تذكرة الائمة عنوان كتابي در تاريخ و مناقب پيامبر اسلا

و همچنين رخدادهاي گوناگون زندگي، كرامات است شرح حال آن بزرگواران از زمان ولادت تا شهادت 
 ٢٠٠و فضائل ايشان را در بردارد. مؤلف در اين كتاب تنها در اثبات فضائل اميرالمومنين عليه السلام، از 

اب، شامل يك مقدمه، چهارده باب و يك خاتمه است. مقدمه كتاب اهل سنت بهره برده است. اين كت
كتاب درباره كيفيت ولادت حضرت رسول (ص) برابر گزارش منابع يهودي و اسلامي است. چهارده باب 
هم به ترتيب در ذكر احوال چهارده معصوم عليهم السلام است. خاتمه كتاب در اثبات امامت ائمه اثني 

دو مقصد است: مقصد اول: اثبات امامت ائمه شيعه به دلايل عقلي و قطع عشر است. اين خاتمه داراي 
نظر از اقتضاي قوانين حكمت و طريقه متكلمان (ادله روايي منسوب در منابع اماميه مدّ نظر مؤلف 
است). مقصد دوّم: در دلايل نقلي مأخوذ از صحاح ستّه اهل سنت. علي رغم آنكه مسلم است اين رساله 

هم هجري، در شهر مشهد و توسط محمدباقر بن محمدتقي نوشته شده است، كتابشناسان و در سده يازپ
نسخه پژوهان در تعيين دقيق مؤلف اين رساله و زمان تأليف آن با يكديگر اختلاف دارند. بررسي همين 

مختلف در اين باب و  يهادگاهيمسأله اصلي تحقيق حاضر است كه البته پيش از بررسي د، اختلاف
اين رساله هم تبيين خواهد شد. فرضيه ما اين است كه اختلاف مزبور  يهايژگيوري ميان آنها، ودا

مانده از اين رساله و درنگ نكردن در خطي باقي يهابرآمده از عدم تحقيق وتفحص كامل نسخه
تحقيق  پيشينه شواهد فراوان درون متني و برون متني دال بر نام مؤلف و زمان تأليف اين رساله است.

  سه زمينه باعث شده است كه پيش از اين درباره رساله تذكرة الأئمـة تحقيق صورت گيرد.در  حاضر
شماري تراجم نگاران و كتابشناسان به اشاراتي درباره نام مؤلف : الف) تحقيق در باب تعيين مؤلف

يوسف بحراني (ف. ق) و  ١٢١٤- ١١٤٦مجلسي ( يعل درياند. ميرزا حرساله تذكرة الأئمه بسنده كرده
 اند (نك: مجلسي، حيدر علي،اين رساله را به علامه مجلسي نسبت داده ياق) بدون هيچ مناقشه ١١٨٦
)؛ همچنان كه انديشمنداني مانند محمدحسين ٥٦ ق، ص ١٤٢٩و بحراني،  ٣٦ق، برگ  ١٢٣٠
ز ذكر اين رساله در آبادي داماد علامه اآبادي نوه علامه مجلسي و پدر وي محمد صالح خاتونخاتون

در مقابل كساني مانند  )٢٥٠ش، ص  ١٣٨٩آبادي، (نك: خاتوناند. فهرست آثار علامه خودداري كرده
اند با اقامه دلايلي نشان دهند انتساب اين رساله به علامه مجلسي انتسابي نادرست خوانساري تلاش كرده

 ١٣٧٧با خوانساري است. (نك: نوري، رأي ) محدث نوري نيز هم٨٢: ٢ش،  ١٣٩٠ ،خوانساري(است. 
  )١٤٢ش، 
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وگوهاي فوق درباره تعيين مؤلف اين رساله؛ فارغ از گفت: ب) تحقيق درباره زمان تأليف اين رساله
تعيين زمان تأليف اين رساله هم باعث التفات برخي تراجم نگاران و فهرست نويسان نسخ خطي به اين 

هجري  ١٠٨٥مله كساني است كه بر تأليف اين رساله در رساله شده است. مصلح الدين مهدوي ازج
) و درايتي و همكارانش در فهرست تفصيلي ١٦٢: ١ش،  ١٣٧٨شواهدي اقامه كرده است (مهدوي، 

 ١٣٩١اند. (درايتي، هجري را مطرح كرده ١٠٧٥نسخ خطي ايران احتمال تأليف رساله تذكرة الأئمة در 
  )٧٨٣، ص ٧ش، ج 

گويا نخستين بار جفري آرتور مستشرق در مقاله : ف قرآن در ميان شيعيانج) بررسي عقيده تحري
) در مورد تحريف قرآن به اين رساله ٤٨٤، ص ١٠ش، ج  ١٣٨٥(آرتور،  "متني متفاوت از سوره فاتحه "

به مقاله » نورين و ولاية يهاافسانه سوره«الله نجار زادگان در مقاله نظر دوخته است. همچنين فتح
شده است. (نجار زادگان، تور جواب داده و در آن بحث مختصري در مورد تذكرة الائمه انجامجفري آر

نوشتار حاضر علاوه بر زدودن ابهام درباره مسائل مزبور به معرفي اهم مباحث ) ٢٦تا  ٩ش، ص  ١٣٨٢
خطي كتابشناختي پيرامون اين رساله پرداخته است. مباحثي از قبيل وضعيت نشر كتاب؛ معرفي نسخ 

؛ بررسي ارزش محتوايي كتاب نزد مؤلف و ديگران؛ هايژگيمانده از آن؛ تحليل محتوايي و تبيين وباقي
  توجه ديگران به اين رساله. بررسي مصادر رساله؛ بررسي ميزان اقبال و

صورت چاپ سنگي در چند نوبت وجود نسخ خطي فراوان از رساله تذكرة الأئمة و انتشار آن به      
كتابشناختي و  يهابر اقبال به آن از سوي عموم شيعيان و اهل علم بوده است. اما وجود اختلافگواه 

به اين اثر  زيدآميازجمله اختلاف در باب تعيين مؤلف آن همواره باعث شده است كه با نگاهي ترد
انتساب چون تحريف قرآن كساني با تمسك به اين رساله و  ينگريسته شود؛ همچنان كه در باب مسائل

اين اتهام  كوشنديو كساني با نفي انتساب آن به علامه م رنديگيآن به علامه مجلسي بر شيعه خرده م
ها التفات به همين قبيل اختلاف كنديرا از شيعه دور سازند. آنچه ضرورت تحقيق حاضر را خاطرنشان م

احاطه كاملي نسبت به نسخ خطي آنكه بتوان  ژهيوها است؛ بهو يافتن پاسخ مناسب نسبت به اين چالش
به داوري درباره اين  يمتنو برون يمتنسنگي اين رساله داشت و با تمركز بر شواهد درون يهاو چاپ
  ها پرداخت.اختلاف
  
  
  



 ١٣٩٩پاييز و زمستان  ٢٧شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ١٤٠

 

 خطي كتاب يهامعرفي نشرها و نسخه
  سنگي و سربي رساله يهاچاپ

ه اول سده چهارده هجري به كتاب تذكرة الأئمة در فاصله نيمه دوم سده سيزده هجري تا نيم
سنگي و سربي منتشرشده است. چاپي سنگي از اين رساله وجود دارد كه تاريخ چاپ آن  يهاصورت
ابن محمد صالح صحاف تبريزي  ي(هـ ش) است. اين چاپ به اهتمام محمدمهد١٢٢٢(هـ ق)= ١٢٦٠

. البته در آخر همين چاپ است شدهيشده است و در آن مؤلف به نام علامه مجلسي معرفدر تبريز چاپ
شده و نسخه آن منحصر بود و اين نسخه  عچون سابقاً هزار جلد تذكره منطب«آمده است  گونهنيا

يكي ». هزار جلد نيز مطبوع گشته به اتمام رسيد كيبعدازآن به دست افتاد، از اين نسخه نيز موازي 
ق) در تهران صورت گرفته است. اين (هـ ١٢٧٧كتاب، چاپ سربي است كه در تاريخ  يهاديگر از چاپ

(هـ ق) در تهران ١٣٠٠كتاب بار ديگر به اهتمام ملأ محمدحسن و مشهدي محمدصادق در تاريخ 
فروش تبريزي در كتاب نيالدصورت سنگي منتشرشده است. همچنان كه حسب خواهش مير جلالبه

ها آن است كه بر اين چاپ ضعف همهنقطه صورت سنگي منتشرشده است.(هـ ق) نيز به١٣١٢تاريخ 
ها با متني كه از روي ها افتادگي وجود داشته و متن آناند كه در پايان آنمنتشرشده ييهااساس نسخه

ها دارد. بُعدي ندارد كه اين وضعيت نشر نيز منشأ برخي شبهه ييهاشده است تفاوتنسخه مؤلف نوشته
  ه آن رساله بوده باشد.اهل علم ب يتوجهدرباره مؤلف آن و احتمالاً كم

  
  نسخ خطي رساله

 تذكرة الائمّةنسخه از رساله  ٩٤)، مجموعاً ١٠٥٤-١٠٥١، ص ٢ش، ج  ١٣٩٠(درايتي،  دنافهرست 
، ص ٢نسخه را هم به علامه مجلسي منسوب كرده است. (همان، ج  ١٦را به لاهيجي نسبت داده و 

شده (نك: درايتي، به لاهيجي نسبت دادهنسخه خطي از اين رساله  ١٢٣نيز  فنخا) در فهرست ١٠٥٤
از اين رساله به علامه مجلسي منسوب نشده است. اين عمل  يا) و هيچ نسخه٧٨٣: ٧ش،  ١٣٩١

كه رساله مزبور از لاهيجي  انددهيبه اين نتيجه رس فنخاحكايت از آن دارد كه فهرست نگاران مجموعه 
تنها يك نسخه (به شماره  فنخاو  دنا يهاجموعهاست و نه از علامه مجلسي. ضمناً در هر يك از م

 تذكرة الائمةعنوان تلخيص كتاب گلپايگاني قم) به اللهتيكتابخانه مدرسه آ ٢٥٨/٣٩ - ٥/٧٨٧٨
هايي كه از نسخه يطوركلاست. ملخص و ماتن هم همان لاهيجي دانسته شده است. به شدهيمعرف

  .شودتقسيم مي مانده است، به دودسته كليباقي تذكرة الائمه
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  خطي تلخيص از متن يهادسته اول: نسخه
 يابه دو نسخه اشاره كرد: نسخه توانيدر دست است م تلخيص تذكرةعنوان هايي كه بهاز نسخه

در كتابخانه آستانه مقدسه حضرت معصومه  ٢٢٣هجري قمري كه با شماره ثبت  ١١٢٠مكتوب در سال 
تلخيصي از نسخه اصل است و متعلق به شخصي غير از علامه كه  شوديالله عليها نگهداري مسلام

مجلسي است. اين نسخه اشتباهات كمتري نسبت به نسخه ديگر دارد و تاريخ كتابت و كاتب آن قيد 
انتهاي نسخه ديگر ناقص بوده است و لذا فاقد اطلاعات تاريخ كتابت و كاتب  كهيگرديده است. درحال

  كاهد.ياست كه طبعاً از اعتبار آن م
  

  تذكرة الائمّةدسته دوم: نسخ خطي متن 
ها از روي نسخه مؤلف شود؛ چراكه برخي از اين نسخهاين نسخ خود به دو نوع تقسيم مي

 ٨٧٤اند. در اين ميان نسخه اي استنساخ شدهشده و برخي ديگر معلوم نيست از روي چه نسخهنوشته
  ري، نسبت به نسخ ديگر داراي مزاياي زير است:هج ١٢٢٣مكتوب در  احياء التراث الإسلاميمركز 

و كتابت  فيهجري تأل ١٠٨٥كه توسط مؤلف در  يا: اين نسخه از روي نسخهمزيت اول - 
شده بود، استنساخ گرديده است. طبعاً احتمال تغيير در الفاظ و عبارات را كمتر كرده و ما را به واقعيت 

  كند.تر مينزديك
ها و خطاهاي آن اندك است. بسيار نوشته شده است و غلط : اين نسخه با دقتمزيت دوم - 

اين امر نشان از خبره بودن كاتب دارد و خود مي تواندملاكي براي ترجيح باشد، زيرا چه بسا كا تباني كه 
از روي نسخه اصلي استنساخ كرده باشند ولي به جهت عدم اطلاع و علم كافي و عدم توان تشخيص، 

ستي استنساخ كنند و عملاً آن نسخه دچار تغيير و انحراف گرديده باشد. ضمناً نتوانند نسخه را به در
كاتب نسخه مورد بحث در امانت داري تلاش خود را به نحو كامل انجام داده است. او در برخي موارد در 

  اي از كتاب كلمه يا كلماتي را تصحيح كرده است.گوشه
شود كه از جهت كتابشناسي و لاغ ديده مي: در ابتدا و وسط اين نسخه علامت بمزيت سوم - 

دهد نسخه در اختيار انديشمندان و اهل علم نسخه شناسي گواه بر اعتبار بيشتر نسخه است و نشان مي
 ها به نوعي تأييد نسخه است.بوده و بلاغ آن
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  رساله يهايژگيبرخي از و
 ن برشمرد.اين چني توانيمحتوايي كتاب را م يهايژگيو نيترشماري از مهم

  نگارش به زبان فارسي
 توانديمختلفي م يهازهيبه زبان فارسي نوشته شده است. فارسي نويسي انگ تذكرة الأئمهرساله  

داشته باشد. از جمله آنها حمايت از زبان رسمي يك سرزمين و يا ارتباط با عموم مردم و تأثير نهادن بر 
علامه مجلسي در تاريخ چهارده معصوم و  جلاء العيونه آنهاست. رساله حاضر هم ظاهراً همسان با رسال

 .براي عامه مردم نوشته شده است
  خلاصه نويسي و فشرده نگاري

مؤلف در اين كتاب سعي كرده است متني مبتني بر روايات ارائه داده و تنظيمي براي آنها انجام دهد كه 
ز عناوين مهم در مورد هر يك از اهل ا يادر عين گويا بودن متن و ارتباط منطقي بين متون، خلاصه

بيت عليهم السلام را مطرح كند. لذا در برخي موارد؛ مانند باب مخصوص به امير المومنين اين تلخيص 
  به جايي رسيده است كه تنها اشاره به عنوان روايات شده است.

  ناستفاده از كتب مخالفي
به مخالفين بوده است؛ اعم از مسلمانان  غرض مؤلف از اين نوشتار معرفي اهل بيت عليهم السلام 

كه از منابع غير شيعيان و غير  كنديو غير مسلمانان. مؤلف در مقدمه رساله به اين مطلب تصريح م
مسلمانان اعم از منابع يهودي و مسيحي و حتي منابع هندي براي نوشتن اين رساله استفاده بسيار برده 

و در انجيل آسماني احمد و در انجيل نصاري «آنها نام برده: است. و حتي در متن هنگام استفاده از 
منحرف مهميد است. و در انجيل متّي ماركاره و در انجيل مرقس فارقليط و در انجيل لوقا محيطارنج و 

دانيم كه بعضي از انديشمندان مسلمان از جمله مي »در انجيل فرنكان شنطياب و در انجيل يوحنا كاور.
) و ٧٧ص  ١ق؛ ج  ١٤٠٩) و قطب راوندي (٤٧٣: ١٥ق،  ١٤٠٣و  ٣٥٥: ٢ق،  ١٤٠٤علامه مجلسي (

انجيل به آمدن رسول الله (ص) را ذكر  يها) هم شماري از بشارت٦٢سيد بن طاووس (بي تا: ص 
  ها را در اين رساله منعكس نكرده است.اند. و مؤلف رساله حاضر چيزي بيشتر از آن نوشتهكرده

 : ياباب و نااستفاده از كتب كم ي
يا » فرهنگ الملوك«مؤلف در باب احوال امام زمان عليه السلام از كتابي ناياب با عنوان  

. اين كتاب را وزير جليل القدر كرمان كنديمطالبي را نقل م» جاماسب نامه«و » أسرار العجم«همان 
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تا : «ديگويلف صريحاً مبراي مؤلف فرستاده و داراي نهُ جزء بوده و بر روي پوست نوشته شده بود. مؤ
گفتني است ». اندحال نشنيده بودم كه كسي از عرب و عجم اين را ديده باشد، بلكه نامش را نشنيده

است كه علاوه بر  هاييشگويپ ياجاماسب نامه از كتب گذشتگان ايراني و حاوي احكام نجوم و پاره
 فرهنگ الملوك و اسرار العجمو با نام  تحرير عربي آن، به زبان فارسي هم تحرير (و يا ترجمه) شده

 .شوديشناخته م
  شتاب در تأليف ضمن كثرت اشتغالات در مشهد مقدس

باينجا ختم شد اين رساله. وقد فرغت من تسويد هذه الرسالة « سدينويمؤلف در پايان كتاب م 
از اين ». لمومنين..العاجلة مع وفور الاشتغال و تخلخل الاحوال علي سبيل الاستعجال في مشهد امام ا

مهم مجلسي نبوده بلكه در كنار كارهاي خود اين كتاب  ياين كتاب جزء كارها شوديعبارت استفاده م
را نيز نوشته است. لذا اگر در مورد مطلبي بين اين كتاب و كتب ديگر مجلسي تعارضي وجود داشته 

 نيز جزء همين مسائل است. باشد قطعاً بايد به مطالب كتب ديگر عمل كرد. مساله تحريف قرآن
  ذكر اقوال ضعيف در برخي موارد

از موارد در نسخ اصل و نسخ تلخيص با اقوال و آراء ضعيف تاريخي و كلامي مواجه  ياپاره 
كه امام حسن عليه السلام در  ديگويچنانكه گاه از مقدس بودن مسجدي در اصفهان سخن م. ميشويم

ديگر از زيارتگاهي در اطراف تهران؛ منسوب به شهربانو همسر آن مسجد نماز خوانده است و گاهي 
. البته در پاسخ اين اشكال بايد گفت كه در مورد هيچ آورديامام حسين عليه السلام سخن به ميان م

آنها را به معتقدات علامه مجلسي نسبت داد، بلكه در همه اين  توانيمشكوك نم يهايك از اين نقل
عهده ديگران گذاشته شده است، ويا مطلب در مقامي نقل شده كه واضح است موارد نقل مطالب به 

و بعضي از علماي اهل سير و « سدينويمثلاً در باب امام حسن عليه السلام م مؤلف آن را نپذيرفته است.
و آنچه از احاديث ظاهر « ديگويويا در باب امام حسين در مورد زيارتگاه شهربانو م» و تواريخ برآنند..

كه در  شوديشهربانويه در كربلاي معلّي نبوده بلكه در واقعه كربلا در حيات نبوده. و اما مذكور م شوديم
در شهر طهران كوهي است و شهربانويه در آنجا مدفون است، و چون آنحضرت شهيد شد شهربانويه 

غايب شده. و  بفرموده آنحضرت بر اسب ذو الجناح سوار شده بطي الأرض باين ولايت آمده و درآن كوه
شد. والله  توانديميگويند زني كه به پسر حامله باشد در آن خانه كه شهربانويه آسوده است داخل نم

كه قابل توجه است؛ آن است  تذكرة الأئمةاز جمله مواردي كه در نسخ متن و تلخيص رساله »يعلم.
ورة النورين و سورة الولاية را س يهااند. حتي دو سوره به نامماتن و ملخص قائل به تحريف قرآن شده
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و اين قرآن كه الحال در ميان است :«آوردي. مؤلف اين بحث را چنين ماندبا همه آيات آنها ذكر كرده
ترتيب آنرا عثمان بن عفان ... نموده است و آنچه مشهور است سه جزو آن را كه در باب فضيلت 

مذمّت قريش و فضايح ايشان بود آنرا عثمان... حضرت اميرالمؤمنين ع و اهل بيت رسالت پناه ص و در 
ظاهر بود آنرا نيز بيرون  حاًيبيرون كرده و اكثر آيات كه حال هست و اسم آنحضرت و اهل بيت او صر

ظاهر بود؛ بيرون كرد. بعد از آنكه  حاً يكرد و عثمان بعضي از آيات كه كفر شيخين و مذمّت ايشان صر
كرده بودند و عاملان او بمدينه فرستاده بودند قريب بچهل هزار قرآن در همه ولايات همه قرآن را جمع 

قرآن بود فرمود تا همه را سوختند و هفت قرآن نوشت بترتيبي كه حال هست و سنّيان آن قرآنها را امام 
و در تفسير گازر و ملا فتح الله عليه الرّحمه اخراج بعضي از  ميگويند و مردم از روي آن قرآنها نويساندند

ت دزديده عثمان و دو سوره از سور قرآني از مصحف عبدالله بن مسعود رضي الله عنه نوشته بود اين آيا
بعيد نيست وجه اعراض اصحاب از اين رساله و نسبت دادن آن به »دينمايفقير نيز درين رساله ايراد م

علامه مجلسي  لاهيجي و ضعيف شمردن اين رساله به جهت قول به تحريف در اين كتاب باشد؛ چرا كه
ولي نظر نهايي خود  ديگويمجلسي اگرچه در بحار الانوار به نوعي از تواتر معنوي اخبار تحريف سخن م

إنّ الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع علي الله تعالي : «كنديرا صريحاً اين گونه اعلام م
سي نيز ذكري از اين دو سوره ) و جايي از آثار علامه مجل٧٥ص  ٨٩ج ق،  ١٤٠٣، (مجلسي» بصحّتها.

 مجعول به ميان نيامده است.
و تلخيص آن به بحث تحريف قرآن ورود تذكرة البته بايد به مقامي كه مؤلف در رساله         

پيدا كرده هم توجه داشت. مؤلف در باب پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله بحثي را در مورد بشارت كتب 
اند. اول جملاتي را كرده است كه همه آنها وعده به آمدن چنين پيامبري داده آسماني در مورد پيامبر باز

. بعد از اين وارد بحثي در آوردياز تورات و بعد از آن جملاتي از انجيل و در ادامه جلماتي از زند و پازند م
بحث از جمله نزول در بيست و سه سال، ترتيب نزول آيات، و آخرين مطلب هم  شوديدر مورد قرآن م

تحريف قرآن است كه عمده آنها به آياتي اختصاص دارد كه در آنها تصريح به نام پيامبر اكرم و امير 
در ذهن مؤلف باعث شده تااين مطلب را مطرح كند و آن شبهه اين  ياالمومنين شده است.ظاهراً شبهه

ده باشد ولي در خود ذكر ش ييهابوده كه چگونه ممكن است در تورات و انجيل و زند و پازند بشارت
قرآن اين مطلب يافت نشود. لذا مؤلف به اين سمت رفته كه اثبات كند در قرآن نيز اين مطلب وجود 
داشته است.اين نكته هم شايان تذكر است كه در دو كتاب مذكور نيز عقيده به وجود سور ياد شده و 

م محدث ارموي، عمده تفسير ملا فتح . افزون بر اينكه به گفته مرحوشوديحذف بعضي از آيات، ديده نم
است. (جرجاني،  تفسير گازرمعروف به  جلاء الاذهانبرگرفته از تفسير  منهج الصادقينفتح الله يعني 
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به اين موارد  يااز اين دو كتاب اشاره يا). لذا اگر هم در نسخه"ي"، مقدمه، صفحه ١ش، جلد  ١٣٣٧
دارند كه گفته شود مطلب مزبور در كتب مختلف آمده شده بايد توجه شود كه اين دو كتاب استقلالي ن

  است.
  معرفي مذاهب اسلامي

؛ مؤلف در شونديدر حاليكه كتب سيره و تذكره ائمه معمولاً متعرض فرق و مذاهب اسلامي نم 
. ظاهراً مستند اين پردازديپايان باب نخست، به معرفي فرق و مذاهب اسلامي و فرقه ناجيه م

سيد  تبصرة العواممحمد بن عبدالكريم شهرستاني و  الملل و النحلدو كتاب  وي يهايبنددسته
 هايبندو اختلاط ميان اين فرق هم در اين دسته يختگيرهممرتضي رازي است؛ هرچند در مواردي به

را با افكارشان توضيح  يا. همچنين در مواردي نيز به مناسبت، در ميانه كتاب فرقهشوديمشاهده م
. در نگاه كنديمثلاً در باب هشتم مربوط به امام صادق (ع)، اسماعيليه را به تفصيل معرفي م .دهديم

  .اندهياثني عشريه و امام عهيوي، فرقه ناجيه، ش
  معرفي ملل و اديان ديگر

از ملل و اديان ديگر  ييهامؤلف پس از معرفي تعدادي از فرق و مذاهب اسلامي، به معرفي گروه 
چندان دقيق هم نيستند و وجهي كه مانع تداخل برخي از  هايبندزيده است. اين گروهنيز مبادرت ور

  آنها در برخي ديگر نشود، چندان روشن نيست.
   ذكر اقوال صوفيه

اين رساله است. البته در اين زمينه قدري  يهايژگيتوجه به اقوال صوفيه و نقل آنها هم يكي از و 
آستانه معصوميه)  ١١٢٠؛ چنانكه در نسخه تلخيص (شوديه متفاوت ميان نسخ تلخيص و اصل ديد

و ديگر مشايخ ذوي الاحترام تصوف و بزرگوار ايشان چون مولاناي روم شمس «عبارت تمجيد آميز 
. ولي در نسخه اصل مينيبيرا م» تبريزي و شيخ عطار و جنيد بغدادي و بايزيد طيفور بسطامي و غيرهم

. افزودن تعابير مزبور از سوي شوديديده نم» بزرگوار«و » ي الاحترامذو« ريمركز إحياء) تعب ٨٧٤(
ملخص؛ نشان از تمايل وي به تصوف دارد؛ چنانكه عدم ذكر اين تمجيدها با روحيه علامه مجلسي 
سازگاري بيشتري دارد؛ زيرا مخالفت وي با صوفيه زبانزد همه آشنايان با وي و آثار اوست. او در جاي 

 .پردازديها مبه نكوهش صوفيه و گاه لعن و نفرين آن اليقين حقّ جاي رساله 
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  بررسي مصادر استفاده شده توسط مؤلف
از كتب «به تعبير وي در مورد اديان و مذاهب ديگر مؤلف از كتب مصدر آنها استفاده كرده است. 

در نوشتن اين » لهمعتبره اهل اسلام و از تواريخ و از كتب براهمه هندوان و حكماي يونان و ملل باط
هم شده است. نامأنوس بودن عناوين اين » تعب بسيار«رساله استفاده كرده و البته در اين مسير دچار 

مانده ازاين رساله، به هنگام كتابت آن عناوين ها سبب شده كه حتي كاتبان و ناسخان نسخ باقيكتاب
  مختلف ذكر كنند. يهاگاه يك اثر را به نام

 يهاو رساله عهد جديد، عهد عتيقدي و مسيحي مورد استفاده مؤلف؛ عمده منابع يهو 
 .باشديمنسوب به انبياي بني اسراييلي م

 :ويدا، شاكموني، شاني كليو،  اسامي كتب براهمه هند كه مؤلف از آنها نام برده عبارتند از
مه، قنطره، ، وشن، هزار ناواضع شطرنجداهر حكيم  كتاب حكيم بلوهر، كتابناسك، طمطم هندي، 

  بختاور و پاتنكل.
  :تماثيل  ،هياكل ،مصحف هرمس الهرامسهاسامي كتب يوناني مورد استفاده وي عبارتند از
ماتماسطن  ووابيل  دو كتابمنتخب از جالينوس طبيب،  ؟)،كتاب بليناس(يا  كتاب بلند دو ،مغربي

منسوب به  كتاب ارماطسارسطو، كتاب حل و عقد  از افلاطون،كتاب مارياقين و نواميس  بطميوس،
  كتاب خلاصه جاماسب. فيثاغورث و، كتاب قوسموس پادشاه يونان

  :از تصنيفات زردشت (موسوم به سياه)،  زمزمو  پازند، زنداسامي كتب مجوسيان نيز چنينند
كتاب )، دانندياز تصنيفات هوشنگ الملك و يمين پادشاه دنيا (كه فارسيان او را پيغمبر م جاودانكتاب 

 دساتير، آزادبخت، بطرقم، اقليدوس، فرنكل، فرهنگ الملوكماني،  زندقه، كتاب مزدك قسطنطين لوقا،
  صحف است. اندي(؟) كه مدع انباغو  دليناو كتاب 

البته منابعي كه از كتب مذهب شيعه در اين كتاب مورد استفاده قرار داده شده است غثّ و ثمين  
در مهم است و برخي از آنها نه تنها از مصادر نيست بلكه قابل اعتماد هم دارد. برخي از منابع جزء مصا

به كتب كليني،  توانينيست. از جمله كتبي كه مصنف از آنها اسم برده است و جزء مصادر شيعه است م
صدوق، شيخ مفيد، شيخ طوسي و سيد مرتضي اشاره كرد. پيش از اين هم گذشت كه درباب تحريف 

ملافتح الله كاشاني  منهج الصادقينو تفسير  جلاء الأذهانيا  تفسير گازرمستند مؤلف قرآن به نقيصه؛ 
  بوده است.
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 بررسي اختلاف اقوال درباره مؤلف رساله
 ،كندياينكه در ابتداي اين رساله مؤلف خود را محمدباقر بن محمدتقي معرفي م رغميعل 
له را در شمار تاليفات علامه محمدباقر مجلسي نسخ خطي گاهي اين رسا سانينونگاران و فهرستتراجم

  اند.:هم به محمدباقر بن محمدتقي لاهيجي منسوب كرده يااند و برههجاي داده
 

 انتساب رساله به علامه محمد باقر بن محمد تقي مجلسي
ق) از نوادگان علامه؛ در  ١٢١٤- ١١٤٦( حيدر علي بن عزيز الله مجلسي اصفهانيكساني چون 

هجري  ١١٨٦يوسف بحراني متوفاي و )، ٣٦ق، برگ  ١٢٣٠مجلسي، حيدر علي، (إجازة الكبيرة ال رساله
) ٥٦ ق، ص ١٤٢٩نك: بحراني، » (لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث«هم در رساله 

  .داننديآخرين نوشته فارسي علامه مجلسي را همين رساله م
 

  علامه مجلسي يهاعدم ذكر اين رساله در ميان نوشته
در فهرست تاليفات علامه مجلسي در فصل اول  يآبادمحمدحسين بن محمدصالح حسيني خاتون 

عربي و در فصل دوم، چهل و نه كتاب را به عنوان  يهااين رساله، ده كتاب را به عنوان كتاب
. بردينم تذكرة الائمه، ولي در اين ميان نامي از شمارديفارسي علامه مجلسي برم يهاكتاب

) هم ٢٥٠ش، ص  ١٣٨٩آبادي، خاتون( نيحدائق المقرب(داماد مجلسي) در  يآبادميرمحمدصالح خاتون
  .آوردينامي از اين رساله علامه مجلسي به ميان نم

 
  تصريح به نادرستي انتساب اين رساله به علامه مجلسي

را به تذكرة الائمة كه  و در مقام ردّ بر بحرانيروضات الجنات محمدباقر موسوي خوانساري در 
دلايلي در اختيار است كه سخن بحراني را  سدينويم حاًيعلامه مجلسي نسبت داده بود برخاسته و صر

و متقن ترين آن دلايل اين است كه داماد علامه مجلسي اين رساله را در  نيتر. كوتاهكنديباطل م
تراجم نگاري نسبت به داماد مجلسي علامه ذكر نكرده است. روشن است كه هيچ  يهافهرست نوشته

پذيرفت علامه مجلسي كتابي به اين حجم را نوشته باشد كه  توانيبه وي نزديكتر نبوده است و نم
ش،  ١٣٩٠اند ولي دامادش هيچ اطلاعي از آن نداشته است. (خوانساري، ديگران به آن دسترسي داشته

٨٢: ٢(  



 ١٣٩٩پاييز و زمستان  ٢٧شماره  هاي تاريخي ايران و اسلاممجله پژوهش  ١٤٨

 

؛ چرا كه دانديه علامه مجلسي را قطعاً نادرست مب تذكرة الأئمةمحدث نوري هم انتساب رساله 
شاگرد فاضل مجلسي يعني ميرزا عبدالله افندي در فصل پنجم كتاب رياض العلماء كه آن را به ذكر 

كه كتاب  كنديكتب مجهول اختصاص داده و آن را در زمان حيات استادش مجلسي نوشته تصريح م
ما است كه به تصوف گرايش دارد و گاهي نيز از تفسير  تذكرة الأئمة از تأبيفات برخي از معاصرين

در حالي كه مي دانيم علامه مجلسي تمايلي به تصوف نداشته و از ». كنديالصافي فيض كاشاني نقل م
تذكرة ميرزا عبدالله افندي خود نيز متن  رسدي. البته به نظر مكنديفيض هم نقل نم الصافيتفسير 

ا درباره آن نوشته است كه كتابي در تفسير آيات قرآن كريم است كه در شأن را نديده باشد؛ زير الأئمة
فيض كاشاني نقل كرده است. (نك: نوري،  الصافي اهل بيت نازل شده و از همين روست كه از تفسير

  )١٤٢ش،  ١٣٧٧
  

 انتساب رساله به محمدباقر بن محمد تقي لاهيجي
(امين  اعيان الشيعةو محسن امين عاملي در  )٢٦: ٤،ق ١٤٠٣الذريعة (آقا بزرگ طهراني در 

محمدحسين حسيني اند. ) هم اين رساله را به لاهيجي نسبت داده١٨٤- ١٨٢: ٩ق، ج  ١٤٠٦عاملي، 
اين كتاب را هشتمين كتاب از كتب علامه مجلسي  )٢٤، ص ٢ق، ج  ١٤٢٢( فهرس التراثجلالي در 

  شمرده است.
  

 داوري نهايي درباره مؤلف
مانده از اين رساله نداشته نگاران مزبور، هم دسترسي تام و كاملي به نسخ خطي باقيمظاهراً تراج

اند. ما از سويي به فحص نسبتاً كاملي در و هم درنگ كافي در شواهد درون متني اين رساله نكرده
شواهد  يآورمانده از اين رساله موفق شديم و از سوي ديگر به دقت به جمعاطراف نسخ خطي باقي
نسخه از كتاب،  ١٥از ميان شواهد متعدد قابل توجه و پس از تهيه بررسي  .ميادرون متني آن پرداخته

شاهدي كه در اختيار است ما را به اين نتيجه جديد و متفاوت درباره اين رساله و مؤلف آن  نيترروشن
  رسانده كه با دو اثر روبه رو هستيم.

 تذكرة الائمّةاصل رساله  )١
  تلخيص آن )٢
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علامه مجلسي و تلخيص را يكي از شاگردان او بعد از رحلت استاد نوشته است. در حالي  را نمت 
اند و در آنها ردّپايي از مانده از اين رساله، اصل رساله را استنساخ كردهكه برخي از نسخ خطي باقي

از  الأئمة تذكرةمتن  كندي، در مواردي نيز مؤلف تصريحاتي دارد كه روشن مشوديلاهيجي ديده نم
در اين مجال با تمركز بر دو نسخه زير، شواهد درون متني خود بر اين مطلب را  علامه مجلسي است.

  .ميكنيارائه م
  هجري كه از روي  ١٢٨٤كتابخانه مجلس شوراي اسلامي مكتوب در رمضان  ١٢٢٣نسخه

 ز علامه مجلسي است.نسخه مؤلف كتابت شده است. اين نسخه متعلق به اصل رساله تذكرة الأئمه و ا
  اين نسخه، تلخيصي از ٦١٣٥٤كتابخانه مجلس شوراي اسلامي به شماره ثبت  ١١٢٠نسخه .

 نسخه اصل و متعلق به شخصي غير از علامه مجلسي است.
  

  شاهد درون متني اول:
در باب امير المومنين عليه السلام مؤلف بحثي در مورد قضاوت آن حضرت انجام داده و در آن، دو  

و مهارت تمام در احكام و «امير المومنين عليه السلام را بدين نحو بيان كرده است:  يهاورد از قضاوتم
مسئله اول: ديناريه است  :ميينمايجمله دو مسئله را بيان مقضايا و سوانح و حوادث بديهي داشت، ازآن

لمومنين (ع) در وقتي كه و شرح آن اين است كه زني آمد به خدمت حضرت اميرا نديگويو ركاب نيز م
پس گفت: يا اميرالمومنين (ع) به درستي كه برادر من فوت شده است  گذاشتيپاي مبارك در ركاب م

از تو كه داد  كنمياند، پس سؤال مو ششصد اشرفي از او مانده است و از مال او يك اشرفي به من داده
دختر مانده است؟ آن زن گفت: بلي. آن  مرا بستاني. حضرت فرمودند در جواب كه: از برادر تو دو

حضرت فرمود كه: رسد اين دو دختر را دو ثلث مال كه چهارصد اشرفي باشد. پس فرمود كه: مادر 
برادرت مانده است؟ آن زن گفت: بلي. حضرت فرمودند: سُدس مال كه صد اشرفي است، رسد مادر 

ي: بلي. فرمود كه: رسد زوجه ثُمن است است. پس حضرت فرمود كه: از برادرت زوجه مانده است؟ گفت
كه هفتاد و پنج اشرفي است. پس فرمود كه: دوازده برادر با تو هست؟ آن زن گفت: بلي. حضرت فرمود 
كه: رسد هر برادري دو اشرفي است، رسد تو يك اشرفي است. تو رسد خود را گرفته بروي. آن زن رفت 

  و حضرت سوار شد.
و شرح اين آن است كه آن حضرت در سر منبر كوفه بود پس  نديگويمسئله دويم: را منبريه م 

مردي برپا خاست و گفت: يا اميرالمومنين به درستي كه شوهر دختر من مرده است و رسد او از 
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تو را از انصاف. حضرت فرمودند كه: دو  كنمياند! پس سوال ممتروكات شوهرش ثُمن است و تسع داده
ست؟ گفت: بلي. حضرت فرمودند كه: پدر و مادر از داماد تو مانده است؟ گفت: دختر از داماد تو مانده ا

  »بلي. حضرت فرمود: ثُمن نصيب او تسع است، پس طلب ارث سواي اين مكن.
مؤلف گويد كه اين دو مسئله را اگر چه آن «چنين است:  ١٢٢٣بعد از اين متن، عبارت نسخه  

كن محمول بر تقيه است و تقسيم اين دو ميراث به طريق حضرت به بديهه فرمودند از راه اعجاز، لي
سنيان است كه شريح قاضي كوفه حكم كرده بود و آن حضرت او را معزول كردند. باز بعد از هفتاد و 

كه او را عمر نصب كرده و عول  گفتنديو م خواستنديپنج روز به سبب لجاج و الحاح مردمان كه او را م
. آن حضرت لاعلاج ديد كه فتنه و ميزنيقرار داده، ما سنت او را بر هم نمو تعصيب را در ميراث او 

حضرت استادي نُوّر الله مضجعه «چنين است:  ١١٢٠و عبارت نسخه  »او را نصب كرد. شوديآشوب م
حضرت در بديهه از اعجاز فرمودند لكن محمول بر فرموده درين دو مقام كه اين دو مسئله را اگرچه آن

حضرت او اند و آنو تقسيم اين دو ميراث به طريق سنّيان است كه شريح قاضي فرموده بودهتقيه است 
و  خواستنديرا معزول نمود. از قضا و باز بعد از هفتاد و پنج روز به سبب لجاج و الحاح مردم كه او را م

نت او را برهم كه او را عمر نصب كرده و عول و تعصيب را او در ميراث قرار داده و ما س گفتنديم
كه  شوديدر اينجا به وضوح ديده م »او را منصوب كرد. شوديحضرت لاعلاج ديد كه فتنه مآن ميزنينم

كه تلخيص نسخه اصل است اذعان شده كه اين بيان متعلق به استاد است و اين  ١١٢٠در نسخه 
  از شخص مؤلف صادر شده است. ١٢٢٣مطلب در نسخه 

  
  شاهد درون متني دوم

كه در آنجا » احوالات آن معصوم«باب امام حسين عليه السلام مؤلف بحثي به اين عنوان دارد  در 
. كفرة فجرة اهل قبله از كوفيان و دينمايدر كربلا پر بلا به چند كلمه اختصار م«چنين آمده است: 

جراحات حضرت زدند و شاميان و مشركان عرب لعنة الله عليهم در آن روز هزار و نهصد زخم برآن
نمايان او هفتاد و دو زخم، نيزه سي و سه بوده و زخم شمشير سي و نه و تتمه زخم تير بود و سنگ و 

حضرت تنگ كردند ده نفر ازآن ملاعين عازم قتل حضرت بود و چون كار بر آنهمه در پيش روي آن
ن اشعث و شيث شدند. محمّد و اسحاق اشعث به طريق مخالفان و به طريق شيعه قيس و اسحاق پسرا

بن ربعي و خولي بن يزيد اسبحي و سنان بن انس و ابوالخندق و حرمله بن كاهل اسدي و شمر ذي 
الجوشن و أبوالأشرس والي خراسان و حكيم بن طعيل عيلهم اللّعنه و الويل و العذاب و الهاويه ابوالحتوق 
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حضرت د بر سينه آنحضرت زد شيث ربعي ملعون سه شعبه زهرآلوابوالحتوق ملعون تيري بر پيشاني آن
زد و صالح بن وهب مزني ملعون نيزه بر پهلوي آن حضرت زد و ابو ايّوب غنوي ملعون تيري بر حلقوم 

زدي ملعون تبري بر حنك آنحضرت زد و حصين بن نمير سكوني أحضرت زد و عبدالله بن حصين آن
ضرت زد و حرمله بن حضرت زد و زرعه بن شريك ضربتي بر دست چپ آن حملعون تيري بر دهان آن

حضرت زد و شرجيل ذي الكلاع ملعون اسب بر بدن مبارك كاهل اسدي لعنه الله شمشيري بر بازوي آن
بوالأشرس والي أحضرت دوانيد تا ابن جوشن و غالب ماهل و عبدالله بن اياس سلمي و مبارك آن

مالك اشعري و بشر بن خراسان و عبدالرحّمن بن أبي عمير ثقفي و عبدالله بن شدّاد چشمي و سائب بن 
سوط همداني و عبدالله بن اسيد جهني و يحيي بن كعب و عروة بن قيس أحمصي و قره برادرش و 
يزيد بن ركاب لعنة الله عليهم. و سنان ملعون خواست پيش دستي كند كه شمر حرامزاده كرد آنچه 

بعد از » بايَعَت عَلي قَتلِهِ اَللّهم العَنهُم جَميعًا. وَ شايعَت وَ  كرد. اَللّهُمَّ العَنِ العصابة الّتي جاهَدَت الحُسَينَ 
يعني در » وكافراني كه اسباب آن حضرت را غارت نمودند«چنين است:  ١٢٢٣اين متن عبارت نسخه 

نيز چنين است:  ١١٢٠. عبارت نسخه پردازديواقع اين قسمت از بحث را تمام كرده و به بحث ديگري م
نقلي  بحار الانواراستادي يعني شيخ علاء الدّين محمّد قدس الله روحه در كه حضرت  ديگويو فقير م«

حضرت كردند ايشان را ميّسر نشد. و در اين فرمود كه آن ملاعين اراده دوانيدن اسب بر بدن مبارك آن
كتاب تصريح فرموده چنانچه ظاهر عبارت كتاب و ممكن است حمل بر دوانيد همان معني كردن كه در 

فرموده يعني به جماعت ملاعين اين اراده كردند و اسب خود را به جولان در آورده تحريص  انواربحار ال
نشان » و در اين كتاب تصريح فرموده«عبارت » لعنةُ الله عَلَيهِم مِن الاَوَّلين وَ الاخرين. نمودنديم
ني علامه مجلسي است و يع بحار الانوارمتعلق به استاد لاهيجي، صاحب  تذكرة الائمةكه كتاب  دهديم

  .روديو وي يكي از شاگردان علامه مجلسي به شمار م
  

  شاهد درون متني سوم
مختلف  يهانيدر باب امام زمان عليه السلام قسمتي به نام بردن از كتب اديان و مذاهب وآئ 

اختصاص داده شده است كه كتب غريبي است و در مورد ظهور حضرت در آنها بحث شده است، در 
فرهنگ تصريح به اين معني جاماسب كه يكي از حكماي فرس است نموده در كتاب «ا چنين آمده: آنج

كه  اليامخفي مجوس است، بلكه آن را به منزله  يها، از كتابنديگوينيز م اسرار العجمكه  الملوك
يع گذشته و احكام ذيج و حوادث و وقا نديگويم نامهجاماسبو به اصطلاح گبران  داننديصحف باشد م
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در آنجا ثبت است. و اين كتاب را وزير جليل القدر كرمان براي فقير فرستاد و نه جزو بود كه به پوست 
نوشته بودند و اكثر خطوط آن به خط يوناني و معقلي و قلم داودي، و بعضي به خط فارسي بود و 

م اين را ديده باشد، منتسخ آن بعضي مندرس شده بود و تا حال نشنيده بودم كه كسي از عرب و عج
  .»انددهيبلكه نامش را نشن

مخفي  يهااين كتاب يكي از كتاب ديگويوجه استشهاد به اين قسمت اين است كه مؤلف م 
دريافت كه مؤلف  توانياست و نسخه خطي آن را وزير كرمان براي ايشان آورده است. با اندكي تامّل م

صيت ايشان، نسخه را به او هديه داده باشد. و پر واضح كتاب بايد شخصيتي باشد كه وزير به جهت شخ
است كه در آن زمان كسي كه در حكومت منصب داشت و بالاتر از همه روحانيون بود، علامه مجلسي 

يافت و آثار خاصي در  توانيبود، نه مرحوم لاهيجي كه توصيف زندگاني ايشان را در كتب به سختي م
از آن گذشته علامه مجلسي به جهت تتبع در اين باب و تلاش براي  اجتماع از ايشان نقل نشده است.

نفيسي در اختيار داشته ولي در مورد مرحوم لاهيجي، چنين  يهاانتقال كتب معتبر به نسل بعد، نسخه
  ويژگي نقل نشده است.

  
  شاهد درون متني چهارم

يم در احوالات خير مآل باب دو«در باب حضرت فاطمه زهراء سلام الله عليها چنين آمده است:  
بدون هيچ  ١٢٢٣اين عبارت در متن نسخه  »حضرت سيده النساء فاطمه زهرا صلوات الله عليها.

حضرت استادي «چنين آمده:  ١١٢٠در قبل و بعد از آن وارد شده است. اين عبارت در نسخه  يااضافه
رت سيده النساء فاطمه زهرا نورالله در كتاب مذكور فرموده كه باب دويم در احوالات خير مال حض

كتاب متعلق به  كنديتصريح م ١١٢٠اين نيز يكي از شواهدي است كه در نسخه »صلوات الله عليها.
  .شوديديده نم ١٢٢٣استاد ايشان است در حالي كه اين اضافه به كلي در نسخه 

 
  شاهد درون متني پنجم

تسبيح حضرت فاطمه (ع) كه «است: در باب حضرت فاطمه زهراء سلام الله عليها چنين آمده  
حضرت است كه حضرت رسالت پناه (ص) به او شفقت فرموده مشهور است در ميان امت متعلق به آن

قبل از اين عبارت مطلبي  ١٢٢٣در نسخه  »از خدمات خانه. ديكشيكه بخواند چون بسيار محنت م
ه در كتاب مذكور فرموده در و حضرت استادي ك«چنين آمده است:  ١١٢٠ندارد. در عبارت نسخه 

خصايص آن حضرت رسالت پناه كه تسبيح حضرت فاطمه (ع) كه مشهور است در ميان امت متعلق به 
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حضرت است كه حضرت رسالت پناه (ص) به او شفقت فرموده كه بخواند چون بسيار محنت آن
  »از خدمات خانه. ديكشيم

  
  بررسي اقوال درباره زمان تاليف 

  اند:نگاران درباره زمان تاليف رساله تذكرة الأئمة؛ دو تاريخ را ذكر كردههرستكتب تراجم و ف
  

  قمري ١٠٨٥تاليف در 
و  ١٠٨٥ يهاعلامه مجلسي در سال: «سدينويمصلح الدين مهدوي در زندگينامه علامه مجلسي م 
ر آبادي ق در مشهد مقدس رضوي بوده است. تاريخ اجازه علامه مجلسي جهت أبو الحسن است ١٠٨٦

ق وتاريخ اجازه حرّ عاملي جهت علامه مجلسي، اول جمادي  ١٠٨٥جمادي الأولي سال  ١٠مشهدي، 
ق و تاريخ اتمام ترجمه خطبة الرضا  ١٠٨٦ق و تاريخ تاليف رساله اعتقادات اواخر محرم  ١٠٨٥الآخرة 

بوده است. و تاريخ  عليه السلام و رساله وجيزه رجب اين سال در مراجعت از سفر خراسان در بين راه
اجازه مولي محمد طاهر قمي به جهت علامه مجلسي هفتم ذي قعده اين سال (ظاهراً در قم) است. بنا 

ق، شروع شده و تا بعد از ذي قعده  ١٠٨٥بر اين مسافرت علامه مجلسي از قبل از جمادي الاولي سال 
تاريخ فراغ  تذكرة الائمة،نسخه از  ) در چند١٦٢: ١ش،  ١٣٧٨(مهدوي، » ق به درازا كشيده است. ١٠٨٦

ذكر شده و تصريح كرده كه در جوار امام رضا عليه السلام كتاب را تمام كرده است.  ١٠٨٥از كتابت 
البته نگارش اين كتاب از مدتها پيش توسط مجلسي شروع شده بوده ولي اتمام اين كتاب در جوار امام 

وقد فرغت من تسويد هذه «اياني رساله چنين است: رضا عليه السلام صورت پذيرفته است. عبارت پ
  ».الرسالة العاجلة مع وفور الاشتغال و تخلخل الأحوال علي سبيل الاستعجال في مشهد إمام المومنين

 
  قمري ١٠٧٥تاليف در 

ق باشد. در  ١٠٧٥اند كه تاريخ تاليف اين كتاب مربوط به سال برخي اين احتمال را مطرح كرده 
در معرفي رساله و  فنخاخطي ايران؛ موسوم به  يهاآورندگان كتاب فهرستگان نسخه اين باره گرد

؛ كننديق مخالفت م ١٠٨٥مبني بر تاليف اين رساله در  الذريعةخطي تذكرة الائمه با سخن  يهانسخه
 شوديدر كتابخانه مجلس شوراي اسلامي نگهداري م ٢٩٤٢خطي از اين رساله به شماره  يازيرا نسخه
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استنساخ شده است. ق  ١٠٧٥توسط محمد محسن الخادم ابن محمد علي القائني در  ق ١٢٥٤ه در ك
  )٧٨٣: ٧ش،  ١٣٩١(نك: درايتي، 

 
  داوري نهايي درباره زمان تاليف

مانده از اين رساله گفته شده كه اين كتاب در جوار چنانكه گذشت در بيشتر نسخ خطي باقي 
تاريخي علامه مجلسي دو بار به  يهابه نقل كهيت. در حالمضجع مطهر رضوي (ع) نوشته شده اس

در  بحار الانوارق نبوده است. ارجاع به  ١٠٧٥زيارت مشهد مقدس مشرف شده كه هيچ يك در سال 
اند؛ نوشته نشدهق  ١٠٧٥و تلخيص آن در  تذكرةمتن و در تلخيص هم گواه ديگري است بر اين كه 

  را شروع كرده است. بحار نوشتنق  ١٠٧٧ي از زيرا مشهور آن است كه علامه مجلس
بر شواهد فوق بايد اين احتمال را هم افزود كه درباره زمان تاليف رساله در نسخ خطي موجود با  

از سوي ». سنة خمس و سبعين بعد الألف«يا » سنة خمس و ثمانين بعد الألف«دو عبارت مواجهيم: 
هم مواجهيم كه » معويه، اسمعيل، عليه الصلوة والسلم«ند ديگر در نسخ موجود با رسم الخط كلماتي مان

در آنها حرف الف كلمات به صورت ممدود نوشته نشده و به صورت مقصور ضبط شده است. از اين رو 
سنة خمس و «ممكن است كاتب يا كاتباني ترجيح داده باشند كه سال تاليف اين رساله را به صورت 

ضبط كرده » سبعين«را به اشتباه » ثمنين«مجلس هم  ٢٩٤٢خ نسخه بنويسند و ناس» ثمنين بعد الألف
  باشد.

  
  نتيجه
، ريشه در آن دارد كه تذكرة الأئمّةاختلاف كتابشناسان و نسخه پژوهان در تعيين مؤلف رساله  

اند. افزون بر اينكه شواهد درون متني و برون متني احاطه كاملي بر نسخ خطي متعدد اين رساله نداشته
اند. ما التفات به همين دو جهت، به اين ن كننده نام نويسنده را هم به خوبي مورد توجه قرار ندادهمعيّ 

نتيحه رسيديم كه اين رساله توسط علامه مجلسي در مشهد نوشته شده است. يكي از شاگردان كمتر 
به  - اندكه برخي تراجم نگاران او را محمدباقر بن محمدتقي لاهيجي خوانده –شناخته شده وي 

تلخيص اين رساله پرداخت و در مواردي ضمن تلخيص خود به مقايسه سخنان علامه مجلسي در اين 
هم روي آورد. درباره تاريخ تأليف اين رساله هم بايد گفت علي رغم باور برخي  بحار الأنواررساله و در 

ن رساله در اين تاريخ پذيرفت اي توانيهجري در شهر مشهد، نم ١٠٧٥مبني بر تأليف اين رساله در 
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علامه مجلسي مشخص است و علامه در اين سال به مشهد  يهانوشته شده باشد؛ چون تاريخ مسافرت
اين رساله با بحار الأنوار علامه مجلسي از سوي  يهاسهيمشهد مشرف نشده است. ارجاعات و مقا

است؛ زيرا علامه در هجري  ١٠٧٥ملخص اين رساله هم گواه ديگري بر نادرستي تأليف اين رساله در 
هجري تأليف بحار الأنوار را آغازيده است. رساله تذكرة الأئمه و تلخيص آن نزد انديشمندان  ١٠٧٧

و از شواهد  اندستهيمتن آن را ننگر لاًيچندان قرب و ارجي نيافت به نحوي كه حتي تراجم نگاران تفص
اند. ل رساله و تلخيصش هم غفلت كردهدرون متني آنها براي تعيين دقيق مؤلف آن و تفاوت ميان اص

نشرهاي متعدد اين رساله از روي نسخ ناقص و عدم تصحيح آن با اعتماد بر نسخ خطي كامل رساله 
هم گواه ديگري بر عدم توجه اهل علم به اين رساله است؛ همچنان كه وجود نسخ خطي  تذكرة الأئمة

 توانديآن در سده سيزده و چهارده قمري م فراوان آن رساله و تعدد نشرهاي سنگي و سربي متعدد
  حمل براقبال عوام و عموم مردم به اين رساله شود.
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